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24/23/96تاریخدریافت:

19/22/97تاریخپذیرش:

 چکيده: 
رازی»اینمقالهدرپیآناستکهبهبررسیکاربردیسبکشناسیانتقادی،دررمان

چگونهکهدهدپاسخبنیادینپرسشاینبهرهگذرازاینتابپردازدوفیفریبااثر،«هاکوچهدر
توانبهایدئولوژیپنهانوگفتمانحاکمدرمتناینرمانبااستفادهازمولفههایخاصمی

ازاینایانجامگرفتهاست؛سبکیدستیافت؟اینپژوهشبارویکردسبکشناسیلایه
قرارتاملموردرا،متنیوروایییلایهدوسپسومتنموقعیتیبافتوبیرونیلایهابتدارو
رسیدنپژوهش،اینهدفاست.رسیدهانجامبهتوصیفی–تحلیلیشیوةبهمقالهاینایم.داده
توانتفسیرودرکعمیقازاثراست؛چراکهازمنظرسبکشناسیانتقادیراحتترمیبه
رویبرویافتدسترماناینبرحاکموگفتمانقدرت،سلطه،ایدئولوژیپنهانهایجلوهبه
مقاله،اینپایان،درکند.میبازتولیدرااجتماعیمفاهیماینچگونهزبانکهکردتاملنکتهاین

هاووجودقطبمنفیکلامدرایناثر،هاوگفتمانرسدکهتقابلشخصیتبهایننتیجهمی
رسانند؛مییاریمتندرپنهانایدئولوژیکشفبهراماکههستندمعناداریسبکیهایمؤلفه

یمواجههوسکوتوسالارمردنظامدرزنانسرکوبازاستعبارترماناینپنهانایدئولوژی
انفعالیزناندرمقابلاینسرکوب.

قدرت،سرکوبها،رازیدرکوچهسبکشناسیانتقادی،:ها کليد واژه ایدئولوژیپنهان،
اجتماعی
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 مقدمهالف: 
توانبهایدئولوژیپنهانیکاثرادبیودرمسألهکانونیاینمقالهآنستکهچگونهمی

هایاینجامشخصاًرمانرازیدرکوچههادستیافت؟آیامیتوانبایاریگرفتنازمؤلفه

سبکیخاصیبهاینمهمدستپیداکرد؟

شکلاینمقالهدرپیآنستکه زباناثررازیدرنحوة در گیریمفاهیماجتماعیرا

دراینمقالهبرآنیمکهباتوجهبهانگارههایسبکشناسیکاویدهوگزارشکند.ها،کوچه

بیانشدهزبانوسیلةبهوزباندرکهرااجتماعیمفاهیمدیگروایدئولوژیقدرت،انتقادی،

انعکاساینمفاهیمدرزبانبرجهانبینیودرکمااست،بیابیموتوضیحدهیمکهچگونه

گذارد.ازهستیتاثیرمی

نابرابریوهاکوچهدررازیرماندرزبانکاربردمیانکهاستآنمقالهایناصلیفرضیة

برپایةهمینفرضیهبرآنیمکهازقدرتومنزلتجنسیتیزنانارتباطمستقیمیوجوددارد.

هایقدرتومنزلتانتقادیدریابیمکهچگونهدریکاثرایننابرابریمنظرسبکشناسی

ازسویدیگربایدگیرد؛شوندوحتیبرسرشانمبارزهدرمیبههنگامکاربردزبانمبادلهمی

دردرجةیادآورشدکهضرورتتأملبررویچنینموضوعیبراینگارندگاناینمقاله،

کهدرآنبامسائلنرازیدرکوچهها،رمانیاستزنانه،نخستازآنجاپیشآمدکهرما

هایسنتیبراینقشجنسیزنانوجامعهکلیشهمتعددیچونتوصیفتبعیضجنسیتی،

شویمکهمواجهمیسرکوبو...زنستیزی،پرخاشگری،پدرسالاری،پذیریخاصزنان،

فرایندهایباخاصدیدیزاویهباادبی،وزبانیمتعددساختارهایوعناصربازباندرهمهاین

ازاینروتوصیفوتحلیلجنبههایایدئولوژیموجوددراینیابد.انعکاسمیفعلیو...

ازازاینرو،نگاهبهیکاثرزنانه،جزبابررسیسبکشناسانةآنمقدورنخواهدبود.اثر،

بردنپیواثرآنعمیقدرکبرایاستگاممؤثرترینتردید،بیانتقادی،شناسیسبکمنظر

ازبهواقع،شوند؛گیریمفهوماجتماعیخاصیدراثرمییکهسببشکلهایمتعددبهلایه

هرطرفنیستوباتحلیلزبانتواندریافتکهمتنازنظراجتماعیهرگزبیاینمنظرمی

دیدگاهفکریمتن،هربنیادینایدئولوژییافت.دستآنبنیادینایدئولوژیبهتوانمیمتن،

استکهدریکجامعههاینظاممدنیارزشهاوبرداشتعقاید،ازایاجتماعییامجموعهو
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یابخشیازآنساریوجاریاست.

 پيشينه تحقيق: ب.

گونهکهگفتهشدپژوهشحاضرپژوهشیاستبارویکردسبکشناسیانتقادی؛همان

هایپژوهشاست،متونسبکیمطالعاتدرجدیدایشاخهانتقادی،شناسیسبککهاینوجودبا

 شود:هااشارهمیهاییازآننسبتاقابلتوجهیدراینزمینهصورتگرفتهکهبهنمونه

سبکشناسیوزبانشناسیانتقادیبه سیمپسونازجملهافرادیاستکهدرحوزة

زمانیوروانشناختیبهبررسیسهدیدگاهمکانی،ازنظرسیمپسونبافعالیتپرداختهاست.

رسید.نیزنویسندهایدئولوژیدیدگاهنوعازتحلیلیبهتوانمیروایتمتندرشدهگرفتهکار

(1391)خادمی،

درپر،درمقالهایباعنوانلایههایموردبررسیدرسبکشناسیداستانکوتاهورمان

رکودیکهسبکشناسینثرفارسیبداندچاراست(برایخروجازوضعیت1393)درپر،

هاییپرداختهاستوبهمنظوربرداشتنگامیدراینجهت،سبکشناسیبهارائةراهحل

هایلایهبهخاصطوربهودادهقرارتوجهموردجدیدهایشاخهازیکیعنوانبهراانتقادی

همچنین،کوتاهورمانپرداختهاست.سبکیقابلبررسیدرسبکشناسیانتقادیداستان

نامه سبکشناسی ایننویسنده انتقادی،از تحلیلگفتمان رویکرد چاپهایغزالیبا به

رسیدهکهپژوهشیاستهمپایکتابسبکشناسیانتقادیجفریزکهدرایجادپیوندسبک

نخستینشماردرکههنمودحاصلراتوفیقاینوبرداشتهگامانتقادیگفتمانتحلیلوشناسی

های(.همینطورایننویسندهبهبررسیویژگی1392)درپر،هادراینزمینهباشد.پژوهش

سبکیداستانکوتاهجشنفرخندهازجلالآلاحمدبارویکردسبکشناسیانتقادینیز

(1392پرداختهاست.)درپر،

زادهآقاگلفردوسازانتقادیگفتمانتحلیلدرایدئولوژیکهایساختوتبیینتوصیفمقالة

(1388:)قبادیودیگران(وتحلیلگفتمانغالبدررمانسووشوندانشور91زاده:گل)آقا

ازدیگرمقالههایارائهشدهدرراستایهمینپژوهشاست.کتابسبکشناسی:نظریهها،

کتابیاثرگذار(درمعرفیوتبیینسبکشناسیانتقادی1391ها)فتوحی،رویکردهاوروش

است؛نویسندهدرسبکشناسینظریدربخشرویکردهایفرهنگیواجتماعیبرروی
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ایسبکدرقسمتسبکشناسیعملیبهتحلیللایهکندوسبکشناسیانتقادیتاملمی

پردازد.می

روشسبکازرمان،اینبررسیدرانتقادی،شناسیسبکرویکردمبنایبرمقالهایندر

هارادرگامنخستبهرمانرازیدرکوچهایبهرهگرفتهشدهاست.ازاینرو،شناسیلایه

سازی)متغیروچندگانه(میزانتداومکانونسازی،هایرواییومتنیتقسیمکردیم.کانونلایه

هایسبکیاستکهواژگانیونحویازمؤلفههایبلاغی،سازیوخردلایههایکانونجنبه

بایدیادآورشدپسازمطالعاتیدربابپردازیم.سبکپژوهیانتقادیاینرمانبدانمیدر

لایههایبیرونیوبافتموقعیتینویسندهاینمراحلانجامگرفتهاست.

 (:اصطلاحات تحقيق: 1ب.

 در چيستی سبک:

شناسیجدیدجایفنسخنوریوطرزبیانرا،کهازجملهمباحثدرقرنبیستمسبک

1929سالدر(stylistique)شناسیسبککتابانتشاربابارلیشارل،گرفت.بودبلاغتعلم

مطرحکرد.)کریمی، دراروپا امروزهدیگر1389:82دردومجلد،سبکشناسیجدیدرا )

بلکهدهد؛نشانراسبکیصوریمختصاتکهنیستاینفقطشناسی،سبکمطالعاتهدف

کنندمشخصمتونتفسیروتأویلدررامختصاتایننقشواهمیتکهاستاینهدفغالبا

(81یابتوانندبینتأثیروتأثرادبیوعناصرزبانیارتباطایجادکنند.)همان:

خودکتابعنوانبرایبهارتقیمحمدباررانخستینشناسیسبکاصطلاحفارسیزباندر

یبیانداندوهمینشیوهونحوهراسبکمییبیانشیوه»بهاربهکاربرد.شناسینثر،سبک

.(1332:32بهار،«)کند.)علمبلاغت(راتعیینکنندةسبکهراثریمعرفیمی

دریکبافتمعینبهشیوهکاربردزبان،»درتعریفزبانشناسان،سبکعبارتاستاز

(1981:12لیچ،«)وسیلةشخصمعینبرایهدفیمشخص

یکخوردمیچشمبهکسیآثاردرکهاستوحدتیسبککهگفتتوانمیکلیطوربه

(1393:16هایمشترکومتکرردرآثارکسیاست)شمیسا،روحیاویژگییاویژگی

 در چيستی سبک شناسی انتقادي:

سبکشناسیانتقادی،رویکردیاستکهنحوهشکلگیریمفاهیماجتماعیدرزبانو
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کند؛مفاهیمبنیادیسبکشناسیانتقادیعبارتندازتحلیلمیهایبازنماییآنهاراشیوه

اینرویکرداززبانشناسیانتقادیوایدئولوژیوقدرت.نظریهانتقادی،گفتمان،سبک،»

(1391:186)فتوحی،«تحلیلگفتمانانتقادیمتأثرشدهاست.

بهالگوهایفاولروسیمپسونمی نگاه نویسدفتوحیبا انتقادیسنتزیسبکشناسی»

یخوانشاستازآمیزشسبکشناسیزبانیوتحلیلگفتمانانتقادی.اینرویکردزمینه

هاییزمینهوکندمیآمادهشناسیسبکدررفتهپیشتحقیقاتبرایایگرانهروشنومندروش

انتقادیشناسیسبکیشاخهدوهرمبنایآورد.میفراهمرفتهپیشنگارشتحلیلوآموزشبرای

 (192)همان:«هایزبانشناسیدرتفسیرمتوناستوتحلیلگفتمانانتقادیکاربردروش

تحلیلگفتمانعبارتاستازفراتررفتنازصورتهای»یاورسکیوکاپلانمعتقدند:

کارکردهایوزبانمیانمتقابلیرابطهکشفواجتماعیهایزمینهبهورسیدنزبانرؤیتقابل

(1383:84فاضلی،«)اجتماعی.

 ايدئولوژي

نظامباورهاومقولاتیاستکهشخصدرنگاهتحلیلگرانگفتمانانتقادی،ایدئولوژی،

حیاتیوکنندهتعییننقشکهاستزباناینوکندمیدرکراجهانآنبهارجاعباجامعهیا

منظورازایدئولوژی»دیگر،بهعبارتکند.بازتولیدوتفسیرایدئولوژیایفامیدرتثبیت،

(24همان:«)نماید.هاونظاماعتقادیاستکهمنتقلمییارزشمجموعه

نحویوبلاغی(واژگانی،هایآوایی،)نظامایدئولوژیدرسطوحمختلفسبکوکلام»

ماهیتیگفتمانیوایدئولوژیکدارندوساختارهاورخدادهایکلامی،یابد.نمودمی اساساً

مناسباتروابطجنسی،مناسباتبازار،طورغیرمستقیمساختارهایسیاسیواقتصادی،به

)فرکلاف،«دهند.دولتونهادهایاجتماعیمانندآموزشوپرورشو...درخودجایمی

1989:96)

درنتیجهایدئولوژینهتنهاچهگفتنماراتحتکنترلخودداردبلکهچگونهگفتنرا»

(1391:341فتوحی،«)کند.یمینیزسازمانده

 قدرت 

دیدگاهدرنحویبهکهاستقدرتیدربارهمهماینظریهمتضمنانتقادیگفتمانتحلیل
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آیااینحدبالایقدرتو»نویسدلوکسمیسهبعدیقدرتایستونلوکسبیانشدهاست.

نحوهموذیانه مفهومی،ترین درک به دادن شکل با که نیست آن اعمال وی شناخت

ایکهپذیراینقشخودترجیحاتمردمدرحدممکنمانعنارضایتیمردمشویمبهگونه

(1383:93درنظمموجودباشند..)فاضلی،

اینباورندکهجامعهوگفتماناز تحلیلگرانینظیروندایکبر ازهمینروستکه

هایدلخواهقادرندبازنماییشوندبهاینترتیبگروههاییکهطریقذهنبرهممنطبقمی

قدرترادراختیارخواهندداشت.)همان(بهواسطهزباندراذهانایجادکنند،خودرا،

 سبک زنانه :

هایسبکشناسیانتقادیاستوباتوجهبهاینکهسبکشناسیزنانهاززیرمجموعه

نابرابردرسال دیدیانتقادیبهمسألة با بینزنانوهایاخیرزناننویسنده یقدرتدر

هایزنانهبرایتحلیلبهوسیلةسبکشناسیانتقادیبسیارپردازند؛بنابراینرمانمردانمی

توانبهمفاهیماجتماعیوایدئولوژیکیپنهاندرمناسباستوازرهگذراینبررسیمی

دستیافت.دهد،متنکهدیدگاهنویسندهرانشانمی

وفیفریباآثارکهاینبهباتوجهاست.تاملیقابلبسیارمبحثزنانه،آثاردرقدرتمبحث

هاییابد.نوشتهاینمقالهبهنوعیارتباطتنگاتنگباسبکزنانهنیزمیمحتواییزنانهدارد،

هایپژوهشهایزناندارد.عواطفوناشناختهنزدیکترباجنس،زنانگفتمانیخاص،

اغلبفرهنگها،زنانرابهقلمروخانگیومردانرابهقلمرودهدمردمشناسینشانمی

نظرمیعمومیمنتسبمی به میزانکنندو فرودستی»رسد درجه« با هرجامعه یزناندر

هایعمومیوخانگیدرآنجامعهارتباطمستقیمدارد.درعرصهادبیاتنیز،جداییعرصه

تفاوت به توجه با کار بتقسیم و شیوههایزیستی در تأثیریولوژیکی نوشتار و گفتار ی

گذاشتهاست.نوعکلماتمورداستفادهزناننسبتبهمردانمتفاوتاستاینتفاوتقابل

 جمله از نهضتهایآزادیبخشزنان برخیاز چند فمینیستها»تاملاستهر در«

اینتفاوت نوعیهویتجنسیتیوبرخیموارد لازمدانسته،آنرا را تشخصزبانیبهها

حسابمیآورند.

،«سیموندوبووآر»منفییابهقول«زن»و«ارـمعی»مثبتیا«مرد»الارـسدرفرهنگمرد
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استبشرتفکردربنیادیایمقولهبودگیدیگر»است:معتقدبوآردوشود؛میتلقی«دیگری»

شود،میتحمیلزنانبهداریبچهوزایمانخاطربهکهاستکارتقسیمازناشیحدودیتاکه

مهاجر،ازنقلبهمگیهام«)یابند.ارتقاءتاکنندتقویتراانتقالشانقدرتوعقلانیتبایدزنان

1382:168)

اینسبکمصرانهنویسییعنیجنسیتیکردنادبیاتبراساستجربهونگاهزنانه.زنانه»

مردانبیافریند.زنانهنویسییعنینوشتنصداومحتوایزنانهومتفاوتباخواهدشکل،می

حساسیتوشعورشناساندنمنظوربهزنانخاصروحیاتوحالاتومشکلاتمسائل،از

(1391:422فتوحی،«)هایجنسزن.

هازندآناستکهتبلورنگرشاماآنچهسبکزنانهراباسبکشناسیانتقادیپیوندمی

اجتماعیازطریقمؤلفههایخاصدرمتنانجام-فکریودیدگاهزنانهبهصورتکارکرد

گفتمانساختارهایاینتحلیلهستند.1«مدارگفتمان»ساختارهاینوعیبههامؤلفهاینشود.می

درصددکشفوتبیینارتباطبینای،مدارکارسبکشناسیانتقادیاستکهبهشکللایه

است.ساختارایدئولوژیوساختارهایگفتمانمدار

 « رازي در کوچه ها» هاي سبکی رمان  ج. تجزيه و تحليل ويژگی

شاخةسبکشناسیانتقادیصورت تجزیهوتحلیلاینرماندر اینکه به توجه با

گرفتهاست،پرداختنبهلایةبیرونی:فضاوزمانومکانیکهمتندرآنخلقشدهوبافت

موقعیتاجتماعیوسیاسیوعلمیاوضرورتدارد.موقعیتیمتنیعنینویسندهومقامو

: موقعيتی بافت و بيرونی  لايه(: 1ج.

داستانبهنوجوانیازآمددنیابهتبریزدر1347سالدررمانایننویسندهوفیفریبا

چیستاسخن،دنیایآدینه،ادبیهایگاهنامهدرراکوتاهشداستانچندو بود علاقمندنویسی

1367سالدر"پدرشدیراحت"نامبهراخودجدی داستاناولینکرد؛منتشرزنانمجلهو

بههرگزاو.داندمیداستانشترینجوشخودراداستاناینوفیکرد.چاپآدینهمجلهدر

اورمان.نخستینانداختتاخیربهاونویسندگیشدنشداربچهوازدواجنرفت.دانشگاه

                                                           

8 . Disdurive stracture 
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عربی،سوئدی،روسی،هایزبانبهاوازهایی داستان.منتشرشد1381سالدر«منیپرنده»

  .استشدهترجمهانگلیسیوژاپنیترکی،
1 

پرداختنبااستتوانستهاخیرهایسالطیکهاستزنینویسندگانمعدودازوفیفریبا

منتقدینومخاطباننظرجامعه،مختلفاقشاروهاخانوادهدراجتماعی معضلاتومسائلبه

اینازودارندکلیدیهایشخصیتزنانویداستانهایاغلبدرکند.جلبخودبهرا

خاصمشکلاتکند،گزارشزنانهنگاهدریچة ازراخودزمانهکندمیسعیمولفحیث

 .استیافتهنمودآشکارایگونهبهوفیآثاردرزنانگریبانگیر

رغمعلیکهمکانیوزمانیاستش.ههشتادیدههبهمتعلقخلقایناثرمکانوزمان

دستموجودی، زنهمچنانامااستکردهپیداگذشتهبهنسبتزنانجایگاهکههاییتفاوت

 .استترگمدرسروترپستجایگاهبادوم

بهدستزنانازطیفیدرایندهه، زنحقوقازدفاعداعیهکهآمدندوجودبهقلم

بهایننویسندگانبود.گونهشعاراینامهرنجباشدداستانآنکهازبیشتر آثارشانوداشتند

انسانی شخصیتبیانوزنانههایشخصیتقالبدربشریهایدغدغهبهپرداختنجای

باداستانهایوفیفریباظهورمیاندراین.بودندزنانههایرنجکردنشمارهدنبالبهزن،

غیرشعاریاتفاققابلتاملیاست.یزنانه

نویسندگیبهایحرفهطوربهوفیفریباکهایدههدرزناناجتماعیوضعیتبابدرالبته

توانمیبسیار،استآوردهرو هایفعالیتازبرخیحوزةدرهاییآزادیاگرچهمعاصرزننوشت.

هنوزکهاستآنامرواقعیتاماواقتصادیوعلمیبهدستآوردهاستفرهنگیاجتماعی،

خوبزمانیهنوززناست.کردهاحاطهرازنانهستیموروثی،شده نهیهایباورازایپاره

ایفاخوبخانهدرایفرشتهعنوانبهراخودنقش نخستدرجةدرکهشودمیمحسوب

درجایگاهشانبهوننگریمزنانهجنسیتباعنوانافرادیبهتنهازنانبهاگرواقعدر.کند

رهیدنبرایطولانیراهی کهیابیممیدرکنیم،تاملجامعههمهباومردانبایرابطهعرصه

کهاستاتمسفر ایندر.وجودداردنابرابریوظلموکشیبهرهطولانیهایقرنبنداززنان

                                                           
 (www.tebyan.net.،18:32،14/12/1393،بیگدلیمحمد-تبیانکتاب)گروه1
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 .کندمیتولیدبازهایشرماندررابیرونیخودموقعیتونویسدمیوفیفریباکه

 (: ويژگی هاي سبکی2ج.

اززاویةدیداولشخص،بااستفادهازشیوةجریانسیالذهن«هارازیدرکوچه»رمان

گردد.میبازخوددیاروشهربهسالهاازپسحمیراکهنامبهاستزنیراوی،است.شدهروایت

بهبرد؛دورکودکیمیهایاودراینسفربهدرونخودنیزسفریداردکهاورابهگذشته

دهد.میدستازراتفکروحرکتقدرتوشودمیمیخکوبپدرآلودغضبنگاهباکهروزهایی

دهد؛روزهاییکهتنهادلمشغولیوبهروزهاییکهسکوتهایبیپایانمادراورارنجمی

شادیاودوستیبادختریبهنامآذراست.

مواردیجملهازشخص،اولدیدزاویةاتخاذونویسندهجنسیتباراویجنسیتهمسانی

استکهاتخاذموضعراویبهموضعگیرینویسندهرابسیارنزدیککردهوبرایخواننده

 باورپذیرنمودهاست.

 ( : تجزيه و تحليل سبک رمان در سطح مولفه هاي روايی 1-2ج.

هایرواییآغازکرد؛مواردیمؤلفههایسبکیاینمتنابتدابایدبابرایتحلیلویژگی

بحثموردمجالایندرسازیکانونهایجنبهوسازیکانونتداوممیزانسازی،کانونچون

واژگانیونحویخواهیمپرداختهایبلاغی،پسازآنبهخردلایهقرارخواهندگرفتو

.

 (: کانون ساز وکانون شونده  1-1-2ج.

توانآنرویموردتاملاستکهکهازرهگذرتوجهبهآنمیسازیازیکانونمطالعه

هاوحوادثازچهدیدگاهدریافتداستانازکدامینمنظردیدهشدهاستوتمامشخصیت

اند.دراینرمانراوی)حمیرا(علاوهقضاوتقرارگرفتهاحساسیموردمشاهدهو–ادراکی

ازاینرو،راویوکانونسازبرهماستاناست.بربازگوییوقایع،خودنیزبینندةجهاند

منطبقهستند.زاویةدید،اولشخصوکانونسازی،ازنوعدرونیاستامابهدلیلکمبود

هایداستان،تنهابهبازگوییوقایعبیرونیوقابلرؤیتاطلاعاتراویدرموردشخصیت

بلرویترادراختیارخوانندهبسندهشدهاستوراویتنهاتجلیبیرونیوقاها،شخصیت

دهدوچونحرکاتبیرونیقراردادهاستواجازهورودبهذهنیتکانونشوندههارانمی
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راویفاعلداستانی–سازدراینرمانکانونبینیمنوشتهحالتیرفتارگرایانهدارد.افرادرامی

نیایخارجازخودمربوطشود،خواهاینادراکاتبهدهمهادراکاتیاستکهگزارشمی

باشدخواهبهخوداوبهعنوانکانونشونده.

آذرماهرخ)پدرومادرراوی(،وعبوهایاصلیرمانعبارتنداز:حمیرا،کانونشنونده

)دوستراوی(کهراویبهدلیلکمبوداطلاعاتفقطبهگزارشاعمالورفتارقابلرؤیت

هاازبیرونموردکانونسازیتوانگفتکهکانونشوندهآنهاپرداخته،بههمیندلیلمی

اند.قرارگرفته

نمونههاییازحرکاتبیرونیشخصیتها:

وکند.مامانازدورنگاهممی هایعرقپشتلبشدانهصورتشازآفتابقرمزشده

.میشومکندپیششبروم.قوزکردهوتقریبادولادولانزدیکشمیاشارهمیجوشیدهاست.

ترسمترکشدادوبیدادهایعبوبهمنهمبخورد.الاناستکهبپرسدکجابودمودقدلی

(1388:96ام.)وفی،چسباندبهپیشانیاشراسرمندربیاورد.ماهرخدستخنکشرامی

شدخمبعددرمانده.سرش،بالایایستادعبونکرد.بلندراسرشماهرخآورد.بالشعبو

سیبگندهگونییکرویشودتلپدفعهیککهآدمیمثلماهرخ.رویانداختراخودش

(6زدکهازنوتبدیلشکندبهیکزن.)همان:بدجورزد.میزمینیوزد.

هایشدستشست.میوشستمیوبودرویشجلولباسازکوهیوبودنشستهدوشزیر

سرخشدهبود.سرشرابخارآب،داشت.ازنمیخراشبرداشتهبودولیازشستندستبر

دانمچهشدکهناگهانبغلمکردوسرمرابعدنمیام.بلندکردولابددیدکهچقدرترسیده

(92محکمبهسینهاشفشارداد.لباستنشبود.)همان:

مردیکهدستهایشزخموزیلیبودوداد.توانستعبوراهمپسمیماهرخاگرمی

نشستهشدندمیمقوامثلچرکوعرقازکهراهایشجورابدادمیکفشوچرمبویهمیشه

گذاشتنهابچهسربهسرکرد.میکارمغازهدرغروبتاصبحازنبود.خیالشعینوپوشیدمی

(92همان:«)اشاشبودورامکردنماهرخمهمتریندغدغهتنهادلمشغولی

قابلرویتافکارواحساساتشخصیتهاسازبراساسشواهدفیزیکیوکانون-راوی

پیدابودو...(احتمالا،شاید،انگار،)باکلماتیبیگانهساز:زند:راحدسمی
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چیزهاییکهنهگلیمزیرازانگاربودبیخیالماهرخنشست،شد،خمزد،حرفرفت،راهعبو

(1شنیدوجوابشبهآنزیربود.)همان:می

لابددهانمرادبیروننخواهدآمدبیحسیرافوراشناخت،آذرفهمیدکهیککلمهاز

(122اشکردهبود.)همان:قبلاآنرادرنگاهکسیدیدهوتجربه

حالتکسیراداردکهاسمکند.کندوبااخمنگاهممیباپوفبلندیکلمهرافوتمی

دیگریمعنایداییپیشهاکلمهبشنود.راآندرستاستمنتظرواستشنیدهاشتباهرارمز

گویدکهآنهموقتیمیبودم.اینیستکهمنبایددنبالشمیکلمهلابددارند.آرامشهم

(77اینقدرجوانم.)همان:

عبواگرنبود.عبوشخصآنالبته.دهدپسحسابنامعلومیشخصبهشببودقرارانگار

رفتنمیکهحواسشزدمیحرفاوباوقتی؟یاکردمیکرد،نمیاوبهراپشتشماهرخبود

(91؟)همان:رفتمیپیشموخورةمویمستانهیادرسعلوممسعودیااخوتفعزیز،

  ( ميزان تداوم کانون سازي: 2-1-2ج .

میزانتداومکانونسازییکیدیگرازنکاتاساسیدرسبکشناسیانتقادیاست.

راویبینتواندمیسازیکانونمواردبیشتردرنیستیکسانمختلفهایروایتتداوممیزان»

متغیرسازکانونصورتآندرکهباشدنوساندرشخصیتچندبینیاهاشخصیتازیکیو

گانهباشدکهبهموجبآناتفاقاتداستانیگاهینیزممکناستکانونسازیچندداریم.

چندیامتغیرسازکانونازراویشود.اگرمیگزارشمختلفهایسازیکانونمنظرازیکسان

هایاندازچشمازداستانیماجرایارایهباودارداختیاردربیشتریامکاناتکنداستفادهگانه

،)درپر«دهد.میدستبهترموثقوشایدترپیچیدهروایاتمکرر،صورتبهوگاهیگوناگون

1393:74)

استنوساندرهاشخصیتوراویبینسازیکانونرمانایندرسازی،کانونتداوممنظراز

هایشخصیتوراویمختلفنظراتبهتوانمینمونهبرایاست.متغیرسازیکانوننوعازو

 دیگرداستاندرموردآذر)دوستحمیرا(اشارهنمود.:

(24همان:«)بازایندخترهکولیعلامتدادبرویبیرون»عزیز:

راوبچهبیـآمدآذربهمنهمدرسبدهدازنظمامانبدشنمیرخبهگفتهراوی:ـماه
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(21دستوپایاخجالتیبدترازبچهمریضاست.)همان:

موهایبلندویکسالیاشایدهمکمتر،نظرخودراوی:آذرکمیازمنبزرگتراست؛

یهرهرخودبرایهرچیزبیزند،بلندبلندحرفمیبرد،اشراپشتگوشمیشانهنکرده

(24ترسدنهازتاریکی...)همان:نهازجنمیخندد،می

اشبهآذردربرخوردهایشبااوکاملامشهوداست.دراینبینیاغلامعلیکهنگاهمنفی

است، قابلتوجه آذر به ماهرخ مینگاه )راوی( حمیرا از همیشه آذراو مثل که خواهد

(امادرعملبهاوشجاع164)همان:«استآذرراببینچقدرزبل»شجاعونترسباشد.

بادیدنکهآدم»گویدبههمیندلیلاستکهحمیرامیدهد،بودنودفاعازحقرایادنمی

همانجا(«)شودزبلنمی

عزیزکهتحتتأثیرتوانبهنظراتمتفاوتدرموردآمدنمنیربهمحلهاشارهکرد:یامی

شمسکهرابطهمحسنومنیر(47خواند)همان:گیرداورافتنهمیمنیرباآنهمهاداقرارنمی

)همان(عبوکهخوشبختیظاهریمنیر«بهاینزنرونده»گویدبهعالیهمیکند،راحسمی

باورنمی کندومدامدرحالمسخرهکردنمنیراستواعتمادیمرادبهمنیرراومرادرا

«بوداینجاسربازگردانیکهمامروز»داند..میماهرخبرایتهدیدیرامنیرکند،میمسخره

(61)همان:

داند.یـررادارندواوراآزادمـاحسرتزندگیمنیـهویدخیلیزنـگرخکهمیـماه

(121-124)همان:

کنندگاهمنیرکانونهابهنوبتکانونشوندگیراتجربهمیشخصیتبهواقعهریکاز

گاهآذربهجایمنیرمیکنند.هایدیگرنقشکانونسازراایفامیوشخصیتشوندهاست

آیندبنابراینانچهبهلحاظمیزانتداومهایدیگردرمقامکانونسازبرمینشیندوشخصیت

چشممیکانون به ن اینرما کانونسازیدر استکه آن نداردخورد سازیثابتیوجود

چشماندازهایگوناگوندراینرمانگشتهاست.وهینامرسببشکلگرفتن

سلطهجامعهمذکرها،نوعیهایمذکراینرماندرتکتکموقعیتاماهمهکانونساز

کنند.گرایانهراتصویرمیهایجنسگراییوتضادشوندوجنسرایادآورمی
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خانهبهیعنیخصوصیحریمبهزنتعلقگرایانهجنسایدئولوژی سویازتقریباوزندگی

شود.همهمردانرمانتکرارمی

 ( : بسامد و ديرش3- 1-2ج.

کانونادراکیجنبهبررسیدراست.ادراکییجنبهسازیکانونهایجنبهترینمهمازیکی

رخآندرداستانوقایعکهزمانیگسترهبهدیرش»کنند.میتاملودیرشبسامدبررویسازی

وقایعبودنایحاشیهیابودناصلیپردازد.میآنارایهبهشدهدادهاختصاصمتنمیزانوداده

ایکنندهکنترلعنصرسازکانوندیدگاهاز یافتهاختصاصمتنمیزاندر درواقعهاست.یکبه

متندرآنبازنماییدفعاتوتعدادداستاندرواقعهیکافتادناتفاقدفعاتبینیرابطهبهبسامد

هابیانبابارهاراآنکهکندمیمشغولخودبهراسازکانونذهنچنانایواقعهگاهیپردازیممی

هامسیرخطیداستانراسازبااستفادهازاینانگارهکانون.کندهایمختلفبیانمیودیدگاه

(1393:71درپر،.«)بخشدهاراازنوسامانمیزندوباتوجهبهنظرخودآنبههممی

هایمعناداریهستند،تمرکزیادراکیاینرمان،بسامدودیرشمؤلفه دربررسیجنبه

راویبررویماهرخووضعیتاووهمچنینتمرکزبرآذروبازنماییچگونگیمرگاو

سببدرنگبررویوضعیتقابلترحمزنانشدهاست.توصیفرقتبارازبهطورمکرر،

وضعیتایندوزنکهیکیدربزرگسالیقراردارد)ماهرخ(ودیگریدرکودکی)آذر(نشان

دهندةدیدترحمانگیزراویبهکلیتزندگییکزناست.تمرکزدیگرراویبررویمنیر

استکهخودرابهظاهررستهازقیدوبندهایزنانسنتینشانمیدهدامااونیزگرفتار

بزرگتریاست.رنجهاودردهای

دراینرمانشکهمیشگیعبوبهماهرخوسلطهگریهایاو،موجبسکوتماهرخ

وبیمیلیاوبرایشنیدنحرفهایتکراریعبواست.تنهاعکسالعملماهرخپناهبردن

بهلباسهایچرکاست.پرکردنوخالیکردنتشتدرباغچهپربسامدترینصحنهاین

وضعیتراویخاطراتحتیورمانمختلفهایقسمتدرصحنهاینییبازنمااست.،رمان

هایدنیایمردانشدهاستوکشدکهتسلیمسلطهگریقابلترحمیکزنرابهتصویرمی

بهقولراویدربرابراینخشونتوارعابدنیایمردانهسرآخربیحسشدهاست.

ایدستشگرفتهوهـماهرخفرچوید.ـشدهومیـماهرخرویظرفشوییخمشها:نمونه
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مستراحراپاکمیکند.ماهرخکنارباغچهچمباتهزدهومیشوید.پسابهاییکهمدام

 (8ازطشتماهرخسرازیرمیشود،هردرختیراخشکمیکند.)همان:

ماهرخبازهمبهلباسهاپناهمیبرد.حالاداردمثلکهنهفروشمحلآنهارابهممی

ودوبارهازهمسوامیکند.چندتاییراجلویصورتشمیگیردوناامیدنگاهشانمیریزد

می لباس روی درشت های شستن،لکه ها ساعت از بعد که دارد را کسی کند.حالت

بیند.مچالهشانمیکندوذلهشدهازمگسیکهجلویصورتشوزوزمیکند،منتظرمی

(61ماندعبوشیررابازکند.)همان:

ماهرخزودتسلیممیشد.میتوانستتاشبکارکندولیحرفخستهاشمیکرد.

دو ذلهمیشدوحقرا کلماتمثلسوزنمیرفتندتویپوستشوداغشمیکردند.

 (82دستیمیدادبهطرفمقابلش.)همان:

درافتاد.گاهیباغرقشدنبستوبهجاندرودیوارمیماهرخدستمالیبهسرشمی

افتادمیشدمیتمامکهخانهتویگرفت...کارشمیراعبوکنایهونیشیاعزیززبانانتقامکار

هاگنجشکها.برگنوکتاگرفتمیراشیلنگحیاط.آلبالویدرختودیواروحوضجانبه

(92شد)همان:شدند.ازهمهجابویخاکخیسبلندمیپریدندخیسآبمیاگرفورینمی

موقعيت آذر ومرگ او:

از یکبارآذربویطالبیشنید.بوکشانرفتنزدیکپستو.غلامعلیآنتوبودودررا

بود.باصداییکهمعلومبودتازهچیزآبداریخوردهاستگفتبرود دوطرفکیپکرده

مثلکاسةخالیگذاشت گمشود...غلامعلیآخرسرازپستوبیرونآمدپوستطالبیرا

«بخورش»هاینازکپوستخمشد.تویحیاطنزدیککفشها.لبه

هایشانگشتوخوردمیآلوچهاگرآید.میبدشاوازقدراینغلامعلیچرافهمیدنمیآذر

خوابیدلگدیبهپایشاگربهشکممیشد.لیسید،غلامعلیازکثافتکاریششاکیمیرامی

دهد.هیچوقتنگاهشگرفتچونبویگندمیشدبینیاشرامیاگرنزدیکشمیزد.می

(176آمد.)همان:زد.ازاووهرچهجنساوبودبدشمیکرد.همیشهبانیمرخحرفمینمی

حتیرا.اشدلتنگیوتنهاییهایزوزهنهورادردشدنداننهکردمیباوررااشگریهنه

شد.آذرزنبودیاداشتزنمیرفتکهآذرهنوزبچهاست.ازنظراو،یادشمی
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(177زنیکهبرایآزاردادناوخلقشدهبود)همان:

بهنجاروبداخلاقی نا خانواده هایبرادرشغلامعلیازدیگرتوصیفرفتارهایآذر،

هاییاستکهراویبرآنتمرکزمعناداریکردهاست؛آذردختربچهایاستکهباموقعیت

چوننیزآذراستزنانازبرادرشنفرتوهااخلاقیبدزندانیاش،کودکانههایشادیتمام

میاندرخودشپناهگاهدراوآخردراماحیاطشان؛گردویدرختدارد،پناهگاهیکماهرخ

سوزد.هاینفرتبرادرشمیشعله

دربحثدیرش،مدتزمانیکهراویبهآمدنمنیربهمحلهوتوصیفازسویدیگر،

دارراویدرپیآناستتاملاست.دراینتاملمعنارفتاروحرکاتاواختصاصدادهقابل

کهنشاندهدکهمنیرباتمامآزادیهایشکهنمادیازخوشبختیبرایماهرخدیگرزنان

محلهاست،چگونهازناآگاهیمردانازاحساساتوعلایقزنان،رنجمیبرد.

ماراویدراینیکروزگیردایکروزرادربرمیدیرشدراینرمانازلحاظزمان،

اشمیزند.فلاشبکیبهگذشتهودورانکودکی

ترتیباثر:ترتیبدرروایتاینرمانبهصورتنابهنگامبودهوزمانهموارهبیناکنون

)بزرگسالیراوی(وگذشته)کودکیراوی(درنوساناست.

 (:گستره ي مکانی 4-1- 2ج.

نشان رمان،ایندرسبکییمولفهیکعنوانبهمکانیگسترهادراکی،جنبهبررسیدر

باغچهباداییخانهاست.دادهنشانمتحرکموضعیازراوقایعسازکانون -راویکهدهدمی

حیاطآذربادرختکوچهتنگوتاریکوقالیکهنه،خانهراویباحوض،هایش،وگل

متحرکروایتاینرمانگردووهمچنینتوصیفبازاردزدهامصداقهایروشنموضع

هاشخصیتووقایعبهمتحرکنگرانهوجزئیدیدیساز،کانون-راویروایتایندراست.

نمایراویدرکنارموضعمتحرکآننگرشمنفیومثبتراویرادربارهدیددرشتدارد.

است.ازکندواینهمهدرکشفایدئولوژیپنهانمتنمؤثرهایمتعدد،برملامیشخصیت

ماهرخبهنسبتآمیزشترحماحساساتبهتوانمیراوینگرجزییدیدوهانماییدرشتخلال

میاندرنفرتازنامیکهآنبی؛یافتدستوغلامعلیعبوبهنسبتآمیزشنفرتدیدوآذرو

.باشد
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 (: جنبة روانشناسانه 5-1-2ج.

مخاطببه)پدرش(عبوازراخودتنفراشکودکیخاطراتتعریفبارمانروایتدرراوی

دهدواینتنفراوحتیتالحظهمرگپدرنیزادامهدارد.راویاینبیزاریخودرانشانمی

دراولینجملهیرمانابرازمیکند:

 (1)همان:میردمثلیکتمساحمیمیردمثلیکپیرمردنه،عبوداردمی

برایمنمعناندارد.دانمپدرکهاینهمهمعنادولینمی حتیحالاکهدارماوراارد،

توانددربارهاشحرفبزنددهماینکلمهکههرکسمدتهامیبرایهمیشهازدستمی

 (16بهاندازهتکانبرگیهمدلمرانلرزاند!)همان:

خوردراویدرتمامابعادرمانبهچشممیسوگیریعاطفیراویبهمادرشماهرخ،

دوستداردوآرزویدرآغوشکشیدهشدنازطرفمادرشرادارد.علاقهاومادرشرا

بهماهرخونفرتشازعبوموجبنشدهکهازماهرخجانبداریکندواوراخوبمطلق

نابجایشهایشدنتسلیموهاسکوتدلیلبهراماهرخگاهیحتیراویمطلق،بدراعبووبداند

داییتصوراتشدرکودکیدردارد.راپناهگاهیکحکمحمیرابراینیز«دایی»داند.میمقصر

داییگرددمیبازشهرشبهوقتینیزبزرگسالیدروکردهقبولفرزندیبهرااوکهبیندمیرا

بخواند:رااوافکارتواندمیهایشکودکیمانندونشیندمیهایشصحبتپایکهاستکسی

بلندنمیمی میزنم.حرفنمیام.برومخانهشومپرسدچرا فهمد.خودشهمهچیزرا

 (34هایآدمرابفهمد....)همان:آیدیکنفرنگفتهحرفخوشممی

مادرراویهمیشهاوراتشویقآذردوستراویاستکهچندسالیازاوبزرگتراست.

اماآذرنیزعلیرغمبعضیتفاوتهاکهبینراویوآذراستکندکهمانندآذرباشد،می

هانافهمیومعتادشپدرهایفکریبیبرد.میرنجمرددوسایةسنگینیازخانهدرراویهمانند

خاطراتدرهمیشهآذربرد.میتاریکسرنوشتیسمتبهرااو)غلامعلی(برادرشهایعقدهو

نرسیدههایشدرموردمرگآذربهپایانها،کابوسحمیرااستوحتیبعدازگذشتسال

 است.

عزیزصدایسوترانمیزدم.باصدایشازخانهبیرونمیزد.بهترازپسرهاسوتمی

صدایباگاهیهمهنوزشوم.میجنییکدفعهچرادانستنمیدیدمیمرادویدنولیشنید.



 

616  / یتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسینامهفصل  

      
 

 

شودمیغریبهبرایملحظهچندکهایخانهدرسرگردانوقراربیوشوممیبیدارخوابازآن

 (14گردم.)همان:بهدنبالصدامی

برادرغلامعلی،انگیزد،میبردررا)راوی(حمیرامنفیاحساساتکهمردانیازدیگریکی

بهآذرآید.میبدشاست،مؤنثجنسهرچهازباشد،مشخصدلیلشکهآنبیکهاستآذر

اتفاقاودستبهآتشدرآذرسوختنرمان،صحنهترینغمناکواوستسلطهتحتشدت

 افتد:می

هایشانگشتوخوردمیآلوچهاگرآید.میبدشاوازقدراینغلامعلیچرافهمیدنمیآذر

پایشبهلگدیخوابیدمیشکمبهاگرشد.میشاکیاشکاریکثافتازغلامعلیلیسیدمیرا

دهد.میگندبویچونبنشینددورترگفتمیوگرفتمیرااشبینیشدمینزدیکشاگرزد.می

زدازاووهرچهجنساوبودبدشکردهمیشهبانیمرخحرفمیهیچوقتنگاهشنمی

 (176اندمثلننه.)همان:اندمثلمنیریابدبختگفتیاجلفآمدومیمی

هاییکهازفضایخانهوروابطبیناعضایخانوادهدارد،احساساتراویدرتوصیف

انگاروزندمیموجحسیبیخانهایندراست.همازخانوادهاعضایبودندوردهندهنشان

 هاازهمفاصلهدارند.اعضایخانوادهازنظرعاطفیفرسخ

هایلاستیکیسیاهیپایشکردهچکمهشوید.کنارحوضپتومیکنم.بهماهرخنگاهمی

لباسوسیمجسمکنم.کنمنمیتوانماورادرلباسعرهرکاریمیکند.وپتورالگدمی

مانزندگیهایرنگازسفیدنداریم.عادتکدامهیچنداردعادتکند.مینگرانشهمیشهسفید

لحافواندپررنگطوسیعبوومسعودشلواریزیرطوسی.وایقهوازاستپرخانهنیست.

 (37)همان:است.ایقهوههاپردهبتهوهاگلتند.قرمزوسبزوایسرمهمتکاهامانوتشکو

بغلاضافیمتکایخوابوقتخواند.مسعودمیهندیوکردمیبغلدرختفقطمستانه

ماهرخفقطیکباربغلمکردشد.هاتویخانهماتنگبودوبهآغوشتبدیلنمیبغلکرد.می

 (89آنهمتویحمامشمس)همان:

زند.ازهمهجاهممیاحساسشراهمبهاینطرفدیوارقابلشعرگفتننیستهیچ،

دهمومسعودبویبرنجمنبویبزمیدهند.هایخانهبومیحتیآدمآید.بویگندمی

(81کهنهوعزیزبویآجروعبوکهدیگرگفتنینیست.)همان:
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 نحوي و واژگانی بلاغی، هاي لايه خرد (: بررسی 2-2ج.

کاربردشناسیونحوی،هایگفتمانی،هایمتنیدراینمقالهلایهمنظورازخردلایه

کنیمکهمنجربهکشفایدئولوژیوهاییتاکیدمیبلاغیاست.درهرلایهبررویمؤلفه

شود.رابطةقدرتدرمتنمی

 تقابل:

توانآنرادید؛دربررسیهاییاستکهدرلایهبلاغیاینرمانمیتقابلیکیازمقوله

بازنگریچگونگیانعکاستقابلدرمتنآنچهاهمیتدارد،سبکیمتغییریکعنوانبهتقابل

درواقعصورتبندیمتفاوتتقابلدرژانرهایگوناگونازجملهدرمتونداستانی،است.

ازیکدیگرجدانمودهویاسبکتمایزسبکیایجادمی کندوسبکنویسندگانمختلفرا

گفتمان،تقابلصورتبههاتقابلنماید.میمشخصراایدئولوژیکهایگروهوهاطبقهنوشتار

(1393:81کند.)درپر،تقابلشخصیتهاوواژگانمتقابلنمودپیدامی

درتقابلگفتمان،درتقابلدارد،نمودبلاغیدیگرشاخصهرازبیشرمانایندرتقابل

،مرادوآذرو-عبومنیر،-ماهرخبو،ع-داییماهرخ،-)عبوهاشخصیت غلامعلیحمیرا

هایخانهشمسوعبوازپسرودختردرخانوادهراوی(وهمچنینتقابلدرتوصیفوآذر،

ومرداندنیایتقابلها،یاینتقابلهمهکناردراست.امارمانایندرمطرحهایتقابلجمله

معنادارترینتقابلدراینرماناست.زنانبزرگترینو

:"عبو–تقابلدایی"

رسیدودرمحلهداییهمهایناوبودکهبهدادهمهمیعبوچهحقیبهگردناودارد؟

فروخت،میهاآنبهکهراهاییکفشکردمیمحبتاگرخیلینبود.کسهیچچیزهیچعبوبود.

 (1388:7کرد.)وفی،کمیارزانحسابمی

دارد.نرموهوسباز وبخشندهاست.مثلحافظهحافظةداییخشکوچفرنیست.رویا

عبونیستکهازسالهاپیشیکیمأمورشدهاستکههرروزکفآنتیبکشدویادهارا

 (76پاککند.)همان:

:"آذر–تقابلحمیرا)راوی("

کردومارفتتانشاندهدکهبلداستولیاودهانشراکجمیآذرازدیواربالامی»
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شدوچیزیرادروراندازمیکردنگاهشازتویپوستمردمیرامثلدوآدمازدسترفته

بود.مقاومنگاهمقابلدرپوستشنبود.خیالشعیناماآذررفتم.میآبکرد.میذوبدرونم

 (22)همان:.«خندیدآوردومیپشتسراوادادرمیچسباند،.کلاسورخیالیرابهسینهمی

وآذرازطرفماهرخانجاممیگرفت:ومقایسهایکههمیشهبینحمیرا

لبودهانشراجوریجمعمیکردانگارگریهاختراعشخصی«گریهنکنذلیلمرده»

(164همان:«)آذرراببینچقدرزبلاست»منبود..میخواستقویباشم.

مشکلاتاست.ومقاومسرکشدختریآذراست.متفاوتدنیایدوتقابلآذروراویتقابل

دارد.میواشگفتیبهراحمیراخودهایرفتارتکتکدراواست.کردهکلفتراپوستشزندگی

آذربدانعلتخوشایندجسوریبیشازحداوبرایهیچکسجزماهرخخوشایندنیست؛

دخترانشرادارد.ماهرخاستکهجسارتوسرکشیوزیرکینداشتةاوو

 :"تقابلماهرخومنیر"

انگارکند.مینگاهتازهیهمسایهبهتعجبباداردبریزد.زبانمنیرمثلنیستبلدماهرخ

 (47کند)همان:درختدیگریراکههمانلحظهازخاکدرآمدهوراندازمی

چرخیدواشیایدوروبرشرابادستهایشرامماهرختیزوفرزبود.مثلفرفرهمی

پیشمنیرحرافوزبانباز،لالیبودکهبود.ناپختهولیزبانشورزیدهنبودکندوکرد،می

(48گرفت.)همان:پوستشتندتندرنگمی

مشترکدردیدو،هرمنیر،وماهرخشخصیتیتقابلباوجودکهاستآنتاملقابلنکتهاما

هرکدام،زندوایناست.آناندرونیدنیایازهمسرانشانناآگاهیازناشیکهدردیدارند

برند.خودازاینناآگاهیرنجمیبهشیوة

:"مراد –تقابلعبو"

ماهرخگفتکهقلبعبوسیاهاستسیاهمثلقیر

مرادآنقدربهمناعتمادداردکههمین»منیربااینحسابثروتیداشت:قلبسفیدمراد

(18همان:«)توانمبرومتودلیکگردانسربازالانمی

 :"تقابلماهرخوعبو"

تویشدمیجمعمختل.خونرفتنراهشد.میالکنزبانکرد.میحکومتزدنزلباعبو
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کردیتاازسوزنبیخودیاعترافمیزد.گناهمثلعلفخودروازدلتبیرونمیصورت.

کردهابودکهماهرخبههیچچیزنگاهنمیخیرهدیدننگاهدرامانبمانیبهتلافیآنخیره

 (12)همان:حتیبهمن

 (12سکوتمالماهرخبودوحرفمالعبو)همان:

کرد.میتعجبهایمبزدلیازنهوگرفتمیایرادهایمگریهبهنهبود.آسانتربودنعبوبچه

کهوقتیحتینشناخت،رسمیتبهراهایمضعفهیچوقتمامانآید،مییادمکهجاییتاولی

 (44)همان:ببندد.راآبشیرنتوانستوماندحرکتبیحمامدوشزیروشدضعیفخودش

درکهدیدیاستزنبهنسبتماهرخوعبومتفاوتدیددهندةنشانخوبیبهمثالاین

چونکندنمیتعجبوگیردنمیایرادحمیراهایگریهوضعفازعبوگیرد.میقرارهمتقابل

شناسد.نمیرسمیتبهراهاضعفاینماهرخاماداند.میزنشخصیتجزوراگریهوضعف

استرماناینتقابلترینمهمزنان،ومرداندنیایتقابلآنتبعبهوماهرخوعبوتقابل

اینتوانبرآنبودکهکلروایتاینرمانحولمحوراینتقابلدرجریاناست.میحتی

اینتقابلرادرنویسندهنشاندهندةناآگاهیمرداننسبتبهدنیایدرونیزناناست.تقابل

نشان)عبوومرادو...(نسبتبهنیازهایزنان،توجهیمردانرمانهایخودازبیتوصیف

درنارضایتیزنانازاینمیزانسلطهوخشونتووابستگیودهد.همچنیناینتقابل،می

ه،هایشانمتفاوتاست؛چتبعیتمشهوداست؛هرچندمیزاناعتمادعبوومرادنسبتبهزن

«دردلیکگردانسربازبرود»تواندکهزنیآزاداستوبهقولخودشمیکندادعامیمنیر

استاینواقعیتامااستکردهخلقعبوکهزندانیدراسارتبهمحکوماستزنیماهرخو

یکیازبی؛هردوزنناراضیهستندهایمتفاوتیدراینرابطهگرفتارند.هردوبهشکل

کاریهاوکتکهاوسوءظننالد)منیر(ودیگریازشککارآمدیهمسرشمیناتوجهیو

هایبیموردعبو)ماهرخ(

 (94)همان:«بدهینشانعباسمشبهراخودتیابخریروغنآمدی»گوید:میماهرخبهعبو

 (96پسچراماتیکقرمزمیزنیومیرویسبزیبخری)همان:

یدـپرسزدتویگوشممیهداشتکهیکسیلیمیـعرضکاشآنقدرگوید:منیرمیو
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می بهفلانمردنگاهکردی.خرمرا دیرآمدیچرا اینقدرچسبیدومیچرا پرسیدچرا

 (121رویخانههمسایهها)همان:می

دهدمیدستبهومرادعبوعاطفیهایبرخوردازنویسندهکههاییتوصیفدرتقابلاین

نیزقابلمشاهدهاست:

هارویمچشاستخوانیبعضیوقتهایشکجوکوله.دستهایشقرمزبودوانگشت

تویبهاندازهنخوددرمی عبونیمخیزشدولیبهفکرشنرسیددستماهرخرا آمد.....

ازشکستنگوشهبهفکرشنرسیدبندبندآنرالمسکند.دستشبگیردومعاینهاشبکند.

هادلسوزیکند.....سالهاریششدنپوستکنارانگشتناخنتعجبکندوبرایریش

عبواینکاررانکرد.دستبعدوقتیدستخودمچنیننیازیراشناختیادآنشبافتادم.

(39بود؟)همان:ایبودبرایپختنوشستنحالاهمکهوقتاینکارهانبود،وسیله

برایتآخرشبراتنهاباشد.مرادتمامروزطبقخواستهاوعملکردهبودتاچندساع

برایهمهاینمرادچرادانستنمیهمهنوزمنیربود.جنگیدههاسالتنهاییساعتچنداین

خواستشانهدلشمیکرد.اشمیجلورفتناوعصبانیجلوخزیدنتویدخمهعجلهدارد.

کرد،راآهستهمیمرادبهاصراراوقدمهایشهایامروزی،مثلزوجبهشانههمرابروند.

 (63)همان:رود.میراهتابوتسرپشتجنازهتشییعمراسمدرکهشدمیمردیشبیهاما

 طنز:

هایجنبهواشتباهاتکهشود،میگفتهادبیمنثوریامنظومآثارازخاصینوعبهادبیاتدر

هایبهشیوههایاجتماعیوسیاسییاحتیتفکراتفلسفیرافسادنامطلوبرفتاربشری،

(1381:142کشاند.)اصلانی،خندهداربهچالشمی

طنزیکیازموثرترینسازوکارهایگفتمانیاستکهایدئولوژینویسندهرابهصورت

دهد.طنزتفکربرانگیزاستوماهیتیپیچیدهمستقیمبهکمکگزارههایادبیانتقالمیغیر

انگاردهاستواراستاماخندهراتنهاوسیلهایمیاگرچهطبیعتشبرخندوچندلایهدارد.

خنداندامااگرچهدرظاهرمیبراینیلبههدفیبرتروآگاهکردنانسانبهعمقرذالتها.

خشکانددرپساینخندهواقعیتیتلخووحشتناکوجودداردکهعمقوجودخندهرامی

دارد.وانسانرابهتفکروامی
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شود:میدیدهوفوربهرمانایندرکهاستدیگریمهممؤلفهطنزلاغیبسطحبررسیدر

پریدموبههمینتندیمیآوردنداگرپاهممیاند.آوردهگفتسراگرعزیزبیداربودمی

بازمی منتظروعدهدررا همیشهمنتظربودم؛ داوطلباینکارمنبودم. تنها یآنکردم.

کههرچهبودباطرفدر (راویهمیشهمنتظرتغییرو16)همان:اینطرففرقداشت.،

 امیدیبیرونازخانهوشخصیتخوداست.

پیچاندگیردومیشود.گوشمرامیجاییازصورتمراازدورهدفگرفتهونزدیکمی

 (17.)همان:مثلزائدهپلاستیکیکشداریازسرمجداکندخواهدآنراانگارمی

خواستتاشبگرسنهنگهشد.نکندعروسمینگرانمیبهقابلمههاحرمتیبیعزیزاز

 (19شاندارد)همان:

کندمیبیدارماناردنگیبازودصبحیابو.گویدمیمانهمهبهندارد.مادهونرعبویابوی

یابوها.» شوید بلند کناری« گنده مییابوهای غرغر لحاف زیر فحشمیام و دهند.کنند

کنمچراعبواینقدربهیابوشوموفکرمیکنموفرزبلندمیکناریپرتمیلحافرابه

باکشد.عبودوبارهدرازمیها.هااستونهدرفیلمحیوانیکهنهدرکوچهمنداست.علاقه

کنمدرخیالوادارشمینماوکهنهاششبیهمومیاییلاغروخاکگرفتهاست.عرقگیرنخ

 (38لباسرابتکاندودرکنارماهرخبایستد.)همان:خاکبلندشود،

هااینتازگیصدایشمثلخروسیاستکهماشینزیرشگرفتهولیهنوزنمردهاست.

ببو،برهنه،»گیرد.مسعودقیافهمی«برهبهترازخروساست»روم.کمیدورترمیطورشده.

کشید.میانتظاروایستادمیآیینهجلویروزهرنداشت.اووداشتندسبیلرفقایش«سبیلسگ

 (43)همان:جوشازآنبیرونمیزدبهجایمو،پشتلبشلمیزرعبود.

باصدایبلندفکر«....فروشدذلیلمردهببیناسماعیلبزازچیمی»زند.ماهرخصدایممی

 (29همان:«)ذلیلزنده؟گویندچرانمی»کنممی

داییکنجکاوآید.لحنمشوخیازآبدرنمی«گوسفندممنیک»پرد.یکبارهازدهانممی

ردیابیمیکندلابدکند.نگاهممی داردفکرمرا گوسفندیبهاینخانومیندیدهاستیا

 (78)همان:
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تواندمیمورچهلشکریککهاستزیادآنقدراشسینهپشماست.بازپیراهنشهایدکمه

بردهاستکهشمسدستشرامیوآمدمورچهشایدهمبهخاطررفتکند.تویشزندگی

 (98خاراند.)همان:وسینهاشرامی

هایسبکینویسندهتوانطنزرابهعنوانیکیازویژگیبابررسیطنزدراینرمانمی

،یحمیرا)راوی(بهکاررفتهباتوجهبهاینکهبیشترطنزهایموجوددررماندربارهبرشمرد.

طنزهانشاندهندهبیتوجهیافرادبهشخصیتراویونادیدهگرفتناوتوانگفتاینمی

ابتدایدرشایدحمیرادربارةگوسفند(-ذلیلمرده-یابو-)ببوچون:کلماتیازاستفادهاست.

توانبهتحقیرشخصیتراوینشاند،امادرپساینخندهمیایبرلبخوانندهمیامرخنده

نمایندهایاززناندراینرماناستپیبرد.ونادیدهانگاشتناوکه


 استعاره:

دانندتاآنجاکهگاهسبکشناساناستعارهرایکیازمهمترینصورتهایمجازیمی

استعاره،معاصرشناساناستعارهنگاهدرکنند.میبندیمقولهسبکیکمنزلةبهتنهاییبهراآن

شمردهصرفادبیشناسیزیباابزاریکیاکلامتزیینیابیانارتقابرایسبکیضرورتیک

(1392:324)فتوحی،بلکهامریاستکههمَةزندگیرازیرسیطرةخوددارد؛شود؛نمی

استعارهیکیدیگرازوجوهبلاغیمتناستکهدرسبکشناسیانتقادیموردمطالعهو

دهیم.بررسیقرارمی

ایاستازمنیر،کهشوداستعارهاززبانعبوتکرارمیآید(کهبارها)یکگردانسربازمی

حالتیازتمسخررادارد.

ایاستازخاطراتدردناکراویبهویژهکهسختیادآوردوستشدرختنیزاستعاره

آذراستکهدربالایدرختبهآتشکشیدهشد:

تبهمن.بعضیامبهدرخت.شایدهمدرختپیلهکردهاسهاپیشپیلهکردهازمدت

شودآفتابچسبدبهدیوارمغزموهمانجاازنوسبزمیآیدومثلولگردیمیوقتهامی

شودمیمحلههایخانههمهشودازمیتربلندهوایکانگاردرختوتابدمیانبهطرفهراز

(1386:71شود.....)وفی،آنرادید.بعدآراموبیصدادودازآنبلندمی
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لاية نحوي:

 وجهيت: -

هاییاستکهباهدفبررسیمیزانپایبندیراویدرلایةنحویوجهیتیکیازمقوله

کندواجباروهاییکهبیانمیبهواقعیتگزاره)درلایةزیرینمتننویسنده(هاوشخصیت

(1393:82)درپر،گیرداشتیاقنسبتبهآنهاموردتوجهقرارمی

کند.کسانیکهکههلیدیمطرحکردهبامفهومقدرتارتباطپیدامیوجهیتبهمفهومی

نشانگویندمیآنچهدربارةراخوداطمینانتاکنند،میاستفادهبالاوجهیتازهستندفرادست

(199:1987کنند.)هلیدی،دهندوبرعکسفرودستانازوجهیتپایینیاضعیفاستفادهمی

مقوله بهوجهیتدر تمناییوپرسشیوشرطی،کارگیریجملاتالتزامی،یفعلبا

یقطعیتپایینمتنوموضعضعفدرداستاناست.نشاندهندهدرجهساختمجهولو....

یهایوجهاخباریووجهامریوساختمعلومنشاندهندةدرجهامااستفادهازساخت

(1392: 81قطعیتبالایمتنوموضعاقتدارروایتاست.)درپر،

جملاتپرسشیبهکاررفتهشدهازبسامدبالاییبرخوردارها،دررمانرازیدرکوچه

ایننشاندهندةقطعیتپایینمتنوشکوتردیداست:ست.

دانممراسمحضوربیخودمتاکیادامهدارد.میخواهمبرگردمبهآپارتمانکوچکنمی

 (11:1388اینکهبایدزودبرگردم.)وفی،امحمالبیفردهمینحسم.مان.ازوقتیآمده

 بود.مییادمبایدوگرنهبودمنشدهمادرولیبودمزاییده نبود.یادمبودمهمیخبر «مادریتو»

قورتشدادمفکرکردملابدازآنهاییهستمکهیکدفعه خندیدموبغضگلویمخمیرشد.

(79بود.)همان:شوند.ذرهذرهچیزیشدنقسمتمنمادرنمی

 هایراویپاییناست.قطعیتگفته

 (64خواهیبرویتودلیکگردانسرباز؟)همان،نکندتوهممی

(96پسچراماتیکمیزنیمیرویسبزیبخری؟)همان،

(83همان:«)رویحولهکوفتیرابدهیدستم؟می.»زندعبودادمی

توانهمراهباتردیداستمیهایمتعددیکهبابررسیجملاتپرسشیوحدیثنفس

سؤالاتیکهعبومدامازدریافتکهبیشتراینجملاتتوسطراویوعبوبهکاررفتهاست.
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ماهرخخصوصبهاطرافیانبهنسبتعبوظنسوءوتردیدوشکازحاکیپرسدمیماهرخ

وجودبهتوانمیوجوداینباشوند.میروروبهماهرخسکوتباهموارهکهسؤالاتیاست،

یاقتدارعبوبهعنوانروداشارهکردکهنشاندهندهجملاتامریکهتوسطعبوبهکارمی

مرددراینرماناست.

 قطبيت: 

بهایدئولوژیپنهانمتن بررسیقطبمثبتومنفیمتغیرسبکیدیگریاستکهمارا

است.برخوردارومنفیمثبتاعتبارمیزانچهازگزارهکهاستمعنااینبهقطبیترساند.می

نمیخورد،نخواهدخورددرفارسی:نرفت،«ن»ممکناستهمراهفعلباشد؛علامتنفی

ونبردهاستو....یاعنصرمنفیکنندهدرضمایریمانندهیچکس،هیچچیزوهیچیککه

می اسم ساختجانشین دیگر یا و میشوند داده نشان کلام منفی  ,Jeffries شوند.های

2212: 126- 128))

 قطب منفی در فعل: -

دهم،نشاناینجادرماندنازراامبیزاریخواستممیکهوقتیبود،منحرفهاپاتالوپیر

کنمباکمیشرمندگینگاهشمیایخوشدلانهاست.طعنهنیستیادآوریداییموذیانه

(1388:7)وفی،نیستشایدهمپیریششبیهپیریعبونیستداییپیر

 قطبيت منفی در ضماير: -

(7عبوهیچچیزوهیچکسنبود)همان:

(148سازد)همان:باهیچکسنمی

(117حوصلههیچکسرانداشت)همان:

 ها: قطب منفی در توصيف-

 (12)همان:شود.میخواندهزحمتبهرویشینوشتهواستآلودخاکوکهنهعزیزقبر

میامازهمهچیزاینجاسرهنوزچیزینشدهحوصله نبایدرفتهاستخودمرا شناسم،

ایکهنتوانمازآنبیرونبیایم،اگربایکیشانحرفبزنمودردشرابفهممبرومتویپیله

کاراینحوصلهحتیولیبزند،همبهرااینجابارساکتیکنواختیوشودجدابقیهازشاید
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خواهمبرگردمبهآپارتمانمیخودمتاکیادامهدارد.حضوربیدانممراسمبینمیراندارم؛

 (11)همان:مزدهمینحسمکوچکمانازوقتیآمدهامحمالبی

 (17عرقگیرشنخنماوچرکاست)همان:

 ها قطبيت منفی در دش واژه -

 (116آید.)همان:ازاینتخمسگهرچهبگوییبرمی

کندمیبیدارماناردنگیبازودصبحیابو.گویدمیمانهمهبهنداردمادهونرعبویابوی

 (28همان:«)بلندشویدیابوها»

هانسبتبهراوییابیمبیشترایندشواژهمیهایموجوددررماندربابررسیدشواژه

،مستانه)خواهرراوی()حمیرا(بهکاررفتهونهتنهاعبوبلکهدیگرشخصیتهایداستان،

کنندوبههمین)برادرراوی(وحتیماهرخنیزباایندشواژههاراویراصدامیمسعود

کنداماازجاییدررمانبههویتدلیلاستکهراویاکثراوقاتاسمخودرافراموشمی

(44)نهیابوهستمنهدلیلمرده،مناسمدارم(.)همان:ورزدمثالش:خویشاصرارمی

 هاي واژگانی: لايه

هاخنثیهستندبرخیواژهنشان:ازنظرانعکاسنگرشنویسنده،واژگاننشانهداروبی

بنابراینزبانشناسانوبرخیدیگردارایمعانیضمنیوبارمعناییارزشگذارانههستند.

 نشانتقسیمکردند.واژههارابهنشانداروبی

صادیقذاتییاتجریدیاشارهدارنددرهایبینشانتنهانمادیازواقعیتندوبهمواژه»

حالیکهواژگاننشاندارعلاوهبراشارهبهمصداقخاصنگرشگویندهونویسندهرانیز

(134:1383)یارمحمدی؛«دربردارد.

برایمثال:

 (1386:142.)وفی،«رفت...جانشدرمیمردنیبود.دماغشرامیگرفتی،»

 دهد.برایپدرمرادکهلاغریاورانشانمیاینشانداریاستمردنیواژه

زدندمیدادسرمصدایکمستانهومسعودکنمتنظیمراامزوزهخواستممیتاونشستممی

(26)همان:«خفه.»

(177)همان:را.اشدلتنگیوتنهاییهایزوزهنهورادردشدنداننهکردمیباوررااشگریهنه
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یگریههمراهنالهاستهمبرایراوی)حمیرا(وهمبرایدهندهکلمهزوزهکهنشان

آذربهکاررفتهاست.

گرفتهمومیاییلاغروخاکاششبیهنماوکهنهگیرنخباعرقکشد.عبودوبارهدرازمی

 (نشاندهندهدیدگاهمنفیراویدربارهپدرشاست.38است.)همان:

اقلاآنوقت»ازواژهمترسکاستفادهکردهاست،هایمرادتفاوتیبراینشاندادنبی

کهحتیمترسکیکمردنهیکمردیدرخانهاست.ها.فهمیدمزنهستم.مثلبقیهزنمی

 (126همان:«)بلدنیستآبگرمکنراروشنکند

(واژههانشان74همان:«)اینقدرگوسفندنباش(.»82همان:«)تودفترلازمداشتیبزغاله

وگوسفندبرایصدازدنراویدرمتنرمانبسیاربهکاررفتهاست.داربزغاله

مفاهیموضمنیمعانیبردارندهدرخاصمفهومیکبردلالتبرعلاوهدارنشانهایواژه

وجودمعانیضمنیودهند.ارزشینیزهستندکهنگرشوطرزتلقینویسندهرانشانمی

واژهتداعی منفیدر اینواژههاینشانهایمثبتیا که باعثشده انعکاسدهندةدار ها

هایایدئولوژیکنویسندهباشد،راویآغازداستانهیچنامونشانیجزدشدیدگاهوتلقی

داستانسیرازگذشتمدتیازپسکهاینتاندارد.دهند،میاوبهلقبعنوانبهکههاییواژه

هیچعکسالعملیراویمثلاینکههیچاسمیندارد.زندوداییناماصلیاوراصدامی

اسممربطام،ایگمشکردهشایداسمیندارمیادارمومثلسکه»گویددهدومینشاننمی

زنندیادرخانهیادخترصدایممیکسیهمکاریبهاسممندارد،زیادیبهخودمندارد،

(32)همان:«بزغاله.

 رمزگان: - 

سبکیدیگریاستکهدرکشفایدئولوژیمتناهمیتبسیاریدارد.رمزگانمتغیر

کند.؛دریافتوتفسیرمتونرافراهممیهررمزگاننظامیازدانشاستکهامکانتولید،

دهد.رمزگانبهنوعیبهیکنهادمشخصاجتماعیوفرهنگیارجاعمی

رمزگانیجملهازدیگرهایرمزگانهمهزیرااست؛رمزگانترینپیچیدهوبزرگترینزبان

یزبانهایحرکتیوغیرهبهواسطهنظاماشارات،اطوار،رفتار،غذا،پوشاک،هایآداب،

(112:1387)سجودی،قابلتوصیفاست
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 «رمزگان واژگانی»

کندمیبیدارماناردنگیبازودصبحیابو.گویدمیمانهمهبهندارد.مادهونرعبویابوی

(38همان:«)شویدیابوهابلند»

یابونشاندهندهنوعنگاهعبوبهاعضایخانوادهاست.

جایبهکهاستنشاندارواژهپاپاکنیم:عادتمنیرگفتنپاپابهماتاکشیدطولروزچند

(پاپانشاندهندهایناستکهخانوادهمرادپاکستانی11)همان،شدپدرمرادبهکاربردهمی

هستند.

کلماتیاستکهبرقلبو.....دهد،قرمیرقص،سشوار،کرمپودر،لاکناخن،ماتیک،

اینواژگانواشیاهمهخوانندهرابهفرهنگیکند،واردخانهراویمیمنیرباآمدنبهمحله،

دهد.متفاوتبافرهنگخانوادهراویارجاعمی

اینوسایلنمادیازآزادیوخوشبختی برایخانوادهراویبهویژهمادرکسیکهبا

راویاست.

 « رمزگان بدنی»

تلپشودروییکگونیگندهسیبزمینیو زدرویماهرخمثلآدمیکهیکدفعه

(6)همان:کهازنوعتبدیلشکندبهیکزنمیزدبدجورزد،

معروفهیچربطیبهساقهایآهنینتوانندحتیمورچهایرالهکنند.اند.نمیضعیف

.جورگیوتینعضلانیبودشدنددورگردنلاغرما.یککهحلقهمیعبوندارند

(12مالعبو)همان:حرفمالماهرخبودوسکوت

مثلفرفرهمیچرخیدواشیایدرووبرشرابادستهایشرامتیزوفرزبودماهرخ

 (48.)همان:ورزیدهنبود.کندوناپختهبودزبانشمیکردولی

کناربدنشآویزانبود،دستبازیبلدنبود.ماهرخ عجلههایشبیکاروخجالتزده

 (17داشتکههمهچیززودتمامشود)همان:

وگرفتراشانهآذربرگشت.کندحملهدوبارهکهدیدآنازعاجزترراحریفغلامعلی

آذردستوپازدوشانهاشزیردستغلامعلیپیچخوردهاکشاندبالاتویحیاط،ازپله
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وصورتشمثلعروسکیبهطرفمابرگشتسرشانهپیراهنشمثلپارچهایکهبچلانند

 (122دردستغلامعلیماند)همان:

تویپاکتخوردبهبساطاو،کردپایشتصافیمیغلامعلیباپدرهمهمینکاررامی

صداقتلعامورهاراباسمگسترکاند،چرتپدریکدفعهمیکردوآنراوسطفوتمی

توانستبهگشت.غلامعلیتامیآنهموقتیپدردنبالگوشهخلوتوساکتمیکردمی

(149)همان:وپایینترینشاخهاشراشکستلگدزددرخت

همخمدرماندهبعدماهرخسرشرابلندنکردعبوایستادبالایسرش،عبوبالشآورد.

شدوخودشراانداخت

راویبارمزگانهاییرفتاریوبدنیکهازشخصیتهاییمثلماهرخ،عبووغلامعلی

بهویژگیارائهمی را ارجاعمیدهدخواننده ،لگدزدندهد.هایاجتماعیوشخصیآنها

عصبانیغلامعلیدارد.عام،قتل و شخصیتپرکینه نشاناز کردنهمه کتکعملحمله

مردسالاراورابهنمایشخشنوگر،زندشخصیتسلطهزدن،ووراجیکهازعبوسرمی

گذارد.می

 واژگان رسمی و عاميانه:

توانمیمسلط،گفتمانکشفبرایکهاستنکاتیجملهازعامیانهورسمیواژگانیکاربرد

ایاستفادهازسبکمحاورههاباشخصیتها،دررمانرازیدرکوچهبررویآنتأملکرد.

ازشخصیت هایدیگرنشانوعامیانهمیزانفاصلهجایگاهاجتماعیواقتدارگرانهخودرا

هااززبانآنهاهاییکهاینواژهدهند.اینرمانکهبهلحاظتناسبواژههاباشخصیتمی

شودنیزقابلتأملاست.جاریمی

استودرگفت عبو،گوهایشخصیتوسبککلیرمانمحاوره هایداستانبهویژه

ماهرخنیزلغاتعامیانهبهکاربرهشدهاست.عزیز،مستانه،

زبانتمام از که ها اینواژه شده کاربرده به راویبسیار ارتباطبا واژگانعامیانهدر

تاهمییبیشودنشاندهندهعزیزجاریمیماهرخ،اعضایخانواده،مستانه،مسعود،عبو،

)راوی(حمیراکهساندرمیرانکتهاینواستاوبهخانوادهاعضایتوجهیکموراویبودن

شودحتیازجانبمادر)ماهرخ(کهدرپیآندرخانوادهخودنیزتنهاستوسرکوبمی
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بنابرایناولینجایگاهسرکوبیکزنازخانهاستحمیراراباعرضهوشجاعتربیتکند.

شود.شروعمی

 (22همان:«)چسبدبهمامانهمیشهمیدماست،»مسعوددستمراگرفتوکشید.

میخواهمبگویممیمی داد پیشآذر.مستانه آمدهمی»زند.روم کجا از ایپرسمپستو

 (42همان:«)گیجعلی؟

 (44)همان:«بازکنذلیلمرده»زند.کنم.ماماندادمیزنند.کنارباغچهدارمبازیمیدرمی

 (18دختربهاینگندگینمازشرابلدنیست.)همان:کند،عزیزترشمی

شودمردعجولوبیآزاریکهدرنوبتخوابدومیعبوبعدازکتککاریحرصشمی

تودفترلازم»کند.گرددوکمربندرابهکمرشسفتمیرودتندتندبرمیمستراحقدمرومی

 (82)همان:«داشتیبزغاله؟

این»زندبهمسعودومستانه.گیردوزلمیمیدهمدستش.دوموانبررامیمثلتیرمی

(42همان:«)ارزدبهشمادوتایابویبیمصرف.بچهسگشمی

 (ايدئولوژي پنهان متن 3ج.

خورد،نوعیجنسگراییبرجستهاستاولچیزیکهدرروایتاینرمانبهچشممی

گراییمتشکلجنس.»توانشاهدآنبودورویدادهامیکهدرژرفساختیکایکحوادث

گزاره وباوراز برها بینافراد تمایزهایغیرضروریوتبعیضآمیز هایبنیادینیاستکه

(درجامعهمردسالار،جنسگرایی،زنانرا1382:17)میلز،«کند.اساسجنسیتایجادمی

هدرآنزنانانسانهاییدستپایینبهپذیرشوضعموجودوپذیرشدیدگاهیمیراندک

کنترلینشانهراگراییجنستحلیلایدئولوژیک،یند.آمیشماربهدسترسدرجنسیلحاظبهو

درداند.ییکگروهوشاخصیازنظامپدرسالاریمییمردانبرزنانبهمثابههمهجانبه

وجهیتقطبمنفیدرکلام،ها،واژهانبوهدشگراست.تردیدزباننیزجنسچنیننظامیبی

نشانازآن،وواژگاننشاندارو...هاسازیخاصنحویدرزبانرمانوحتینوعکانون

یمانداماعلیرغمهمههاباقینمیایازباورگراییتنهادرمحدودهپارهداردکهاینجنس

وضعیفستیزوآویزباراهبرداینمباحثآنچهدراینرمانقابلتاملاستصدایآرام

زناناینرمانبهغیرازعزیزاگربارسد.سرکوبگرنظاممردسالاریاستکهبهگوشمی



 

611  / یتخصصیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسینامهفصل  

      
 

 

توانمیواقعدرپسنیستند.همسوآنبااقلحدکنندنمیستیزمردانسرکوبگرانههایراهبرد

مختلفهایایدئولوژیازانبوهیآنذیلدرکهگراستجنسگفتمانیرماناینگفتمانگفت

گرادرواقعازگفتمانجنسهمینامراستوایازایدئولوژیپرخاشگرینمونهقراردارد.

کهپرخاشگرانهعبووغلامعلیرمانبارفتارپرخاشگریدراینخیزد.درنظاممردسالاربرمی

.شودمیترسیمگیرد،لفظییاروانشناختیصورتمیازطریقاعمالخشونتجسمانی،

دراینرمانخشونتبهشکلکتکزدنوخشونتکلامیبهنمایشدرآمدهاست.وفیدر

بادقتوسالارانهبناشدهاست،اینرمانساختارجامعهکنونیراکهبراساساقتدارپدر

است. یافتهدراینرمان،جزییاتنشانداده اجتماعیبازنمود ازدرساختار مردانبیشتر

درنتیجهسلسلهقدرتواعتباردسترسیدارند.بهمنابعکمیاباجتماعیمانندثروت،زنان

اندگرفتهشکلنوعیبهنیزجامعهبرحاکمهایبینیجهانآمدهووجودبهجامعهدرمراتبی

گوناگونهایسازمانبرهابینیجهاناینزنانند.برمردانبرتریمراتبسلسلهکنندهتضمینکه

برتریمردانبرزنانباورجامعه به نیز اینترتیباعضایجامعه .اندمندشدهحاکمندبه

بازتاباینتفکررادرزمینهبرقراریرابطهبافرزنداننیزحتیازسویزنانرمانمیبینیم

مستانهباحمیراکهچندانتفاوتیبابرخوردعزیزونگاهکنیدبهرفتارتحقیرآمیزماهرخو

دانبااوندارد.درچنیننظامیمرداندرجامعهاقتداربیشتریدارندواینرابطهبایددرمر

حالاگرمرداحساسکندبارفتارییاحتیتوهمیاقتدارشخانوادههمپابرجابماند.

کند.ایناقداماغلبازرهگذرخشونتدرابعادشودبرایحفظاقتداراقداممیتهدیدمی

–کتکخوردنهایماهرخیکیازوقایعرماناستکهراوییابد.ودجریانمیمتفاوتخ

ماهرخدراینرمانبهشدتگرفتارخشونتبدنیکند.سازبارهابررویآنتاملمیکانون

زنیکهمقاومتهایشدربرابرسوءییکزنفراموششدهاست؛است.اونمایندهوکلامی

هاهاوکتکفایدهبودهوتنهاسلاحشدربرابراینسوءظنبیهایعبوگریهاوسلطهظن

هاهایکهنهوچرک.هرچنگیکهاوبرلباسهاسکوتاستوپناهبردنبهلباسوفحش

زند.زندتوگوییکهبردرونمتلاطموآشفتهخودوعبومیمی

رویبرنویسندهکهگونههمانبایستمیمتنپنهانایدئولوژیبررسیدردیگر،سویاز

رسدخانوادهبرمبنایتصویردقیقوکاملیکهبهنظرمیدرنگکرد.کند،خانوادهتأملمی
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هایمهمهمهشخصیتیسرکوبزناناست.هایعمدهکندیکیازجایگاهوفیترسیممی

شاندرهمانخانوادهبهیکبارگیسوختهحمیرادرختوجودیآذر،زنازجملهماهرخ،

مبارزهشود.می جایگاه اولین نظر این از نظامخانواده این است.در جنسیتی کوچکی

کند،غلامعلیوماهرخودخترانرانابودمی.عبو،شودمیآغازهاکوبسرنخستینخانواده

و...کنندآذرومادرراتباهمیپدرآذر،

یکنظامسلطهاست.وفیتوانگفتسرکوبزنانتجربهینظامجنسگرابهعنوانمی

دهدکهفرودستیزنانبخشیازبنیانجامعهاست.تأکیدوفیبرسکوتباتمرکزنشانمی

برشخصیتماهرخ،دقیقا،نشانةسرکوبزناندرنظاممردسالاریاستوازسویدیگر

تسکورسدوفیقصدداردبگوید:شان.ازسویدیگربهنظرمینشانةفنونمقاومتانفعالی

ماندوپشتپردهواقعیتمحوریفرهنگزناناست.صدایزنانهموارهناشنیدهمیشرط

 بنابراینراهدرستیبرایبرونرفتازایناوضاعنیست.2هایقدرتمذکرپنهاناست

 نتيجه گيري : د(

فریبااثر"هاکوچهدررازی"رمانانتقادیشناسیسبکروشازاستفادهبامقالهایندر

توانهاییکهبهدستدادهشد،میوفیراموردبررسیقراردادیمواینکبرمبنایشاخصه

اند،کردهایجاداثراینزباندرراخاصیاجتماعیمفاهیمکهراسبکیهایویژگیازدستهآن

گیریبیانکرد:نتیجهبهعنوانجمعبندیو

ترکیببندیابعادگفتمانهایمسلطروزگارآیداینرمانبادرنگاهنخستبهنظرمی

بازتولیدکردهاستو چونانخود،ساختارونظمگفتمانیموجودومسلطروزگارخودرا

درکناربازتابکرداراجتماعیروزگارنویسندهدرحوزةخانوادهوثاردیگرآبسیاریاز

کندامابااستفادهازشیوهمیبهبازتولیدنظمگفتمانیوحفظوضعموجودنیزکمکاجتماع،

شناسیسبکمنظرازاثراینمطالعةبایابیم.دستاثرژرفایبهتوانستیمانتقادیشناسیسبک

قدرتوگفتمانینظمهمیندرتردیدوسوالایجادپیدرقاطعانهنویسنده،کهدریافتیمانتقادی

حاکمبرآناست.

هاییداردکههایمختلفویژگیکهسخنوفیدرلایهایایناثردریافتیمبابررسیلایه

نمایشباراویسازیکانونسطحدرگذارد.مینمایشبهرازنانجامعةپنهانابعادازبسیاری
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نیزدریگیرموضعها،جزییتجلیاتبیرونیرفتارشخصیتریزودقیقو هایخاصیرا

چونهاییشخصیترفتارهایازهایینمونهمثالعنوانباکندمیدهیسامانخویشخاطبان

گیریوضعغلامعلیبرادرآذریاعبوپدرراویبهقدریدقیقتوصیفشدهاستکهمو

گیرییاقضاوتبهاینموضعکهخودراویآنبیکند،قضاوتخاصیدرمخاطبایجادمی

یگریاستبرایسازیمتغیرنیزدراینرمانفرصتدکانونازسویدیگر،دستیازد.

هایمذکراینرمان،همةکانونسازترسیمکردننقطهنظراتجامعةمذکردربابزنان.

تضادهایجنسگرایانهراگراییوجنسشوندوجامعةمذکررایادآورمینوعینوعیسلطة

محدودةوخانهبهیعنیخصوصیحریمبهزنتعلقگرایانةجنسایدئولوژیکنند.میبیانآشکارا

میزانمتناختصاصدادهشود.تقریباازسویهمةمردانرمانتکرارمیزندگیخانوادگی،

شدهبهزندگیچندزننیزهوشمندانهوتعمدیاستچراکهنویسندهازاینرهگذرسبب

آنشدهاستکهبارهاوبارهاتوجهمخاطبرابررویزندگیاینزنانمتمرکزکردهو

بهچراییوپرسشوتاملوادارکند.ازسویدیگرموضعمتحرکراویدرذهنمخاطبرا

آنکهنامیازترحمونفرتدرمیاننگراوبینماوجزیینیزدیددرشتروایتاینرمانو

انگیزاند.باشددرمخاطبنفرتیاترحمبرمی

ترسیمکنندهتقابلیایدریافتیمکهاینرماندرسطحبلاغینیزازرهگذزبررسیلایه

ایدئولوژیرمان،ایندرموجودشخصیتیوگفتمانیتقابلاست.ومردانزناندنیایمیانبزرگ

دهدتاازرهگذرآندرکلمفاهیماجتماعیرمانرادردسترسقرارمیوقدرتمسلطو

استازسویدی درپسزبانمخفیکرده اینرمانکدامینایدئولوژیرا گردریابیمکه

کند.کدامینایدئولوژیرابهطورناخودآگاهبازتولیدمی

جویدمیسودگفتمانیموثرسازوکاراینطنز،ازنویسندهبلاغیسطحیعنی،دیگر؛سطحدر

شود.یادآوررازنانآمیزتحقیرونامطمئنولرزانونابرابروضعیتادبیگزارهاینکمکبهتا

تردیدنشانگرکهالتزامیجملاتوپرسشیجملاتکاربردبالایبسامدنحویسطحدر

دهدوموضعضعفوعدماقتداراویراکهزنیقطعیتپایینمتنرانشانمیراویاست،

کند.قطبیتمنفیکلاموبرخیازواژگاننشاناستچونانزناندیگرداستان،برجستهمی

وبرداشتنویسندهراازجایگاهواقعیدارنیزحاویمعانیضمنیوارزشیهستندکهتلقی
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زنانرابهنمایشمیگذارد.

گیریاینمقالهبایدگفتکهنویسندهدراینرمانبابهعنوانجملهپایانیدرمقامنتیجه

شودکهقدرتوسلطهمردسالاریموقعیتواحساساتزنانیادآورمینشاندادنوضعیت،

جایگاهفروتریهدایتکندامابرایاعمالاینقدرت،چهموفقشدهاستزنانرابهاگر

و زناناینرمانهیچیکازموقعیتخویشراضینیستند قدرتهژمونیکنداردزیرا

فریباوفیاینعدمرضایترادرپستکتکواژگانرمانشجاسازیکردهاست.
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